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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.



اینلبهای و تیز اینکلهیتخممرغیوچشمهای نمیشود
تردوشکنندهراازتاریخادبیاتدنیاحذفکرد.نمیتوانشاعر
بودونمایشهای تئاتر بودوشکسپیرنخواند.نمیتوانعاشق
جای حتماً دنیا شکسپیر بدون ندید. صحنه روی را شکسپیر
بهدردنخوریبود.اگراونبود،آنزنانعاشقوبیپروا،آنمردان
غمگینوسودازده،آندلقکهایهمیشهخندانفهمیده،آن
را تاریکی دل از روشن بهصحنهی خیرهشدن لحظاتعمیق

دیگرکجامیشدپیداکرد؟
کیرا آ ساختهاند. فیلم کلی شکسپیر نمایشنامههای از تازه
کوراساوابافیلمسریرخون،گریگوریکوزینتسفبافیلمهملت،
کِنِتبراناباهنریپنجم،فرانکوزِفیرِلیبافیلمرومئووژولیتو
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ازخیلعظیم تا تنهاچند کارتونشیرشاه، با آلِرس راجر حتی
اقتباس شکسپیر نمایشنامههای از که هستند سینماگرهایی

سینماییکردهاند.
بدون را امروزی رمانهای و داستانها از خیلی دیگر حالا
ارجاعدادنبهشخصیتهاوتمهایشکسپیرنمیتوانفهمید.
کاپیتانآهبرمانموبیدیکاثرهرمانملویلازجنسمردان

بدفرجامیچونمکبثاست.
امااززندگیخودشکسپیرهیچکسچیززیادینمیداند.گویا
در۲۶آوریل۱5۶4درشهراستراتفوردانگلستانپسریبهدنیا
آمدهکهکودکیونوجوانیچنداندلپذیرینداشتهاست.خیلی
زودترکتحصیلمیکندومشغولکارمیشودودرهجدهسالگی
همازدواجمیکند.بعدهمصاحبسهبچهیقدونیمقدمیشود.
مقابل در بچهها این شکم سیرکردن و تروخشککردن البته
گفتهاند آنطورکه بهحسابمیآیند. بعدیاشهیچ گرفتاری
شکار استراتفورد کلهگندههای از یکی شکارگاه در شکسپیر

کند فرار اینشهر از لومیرودمجبورمیشود وچون میکند
کار تماشاخانههایشهرمشغول در آنجاهم برود. لندن به و
بازیگریهممیکند. و نوشتن به اماهمزمانشروع میشود،
از و میزند هم به شهرتی خودش برای که نمیکشد طولی
فلاکتنجاتپیدامیکند.ازدههیسومزندگیاشبهبعددهها
نمایشنامهوشعرمینویسدودرتماشاخانههایلندنمخصوصاً
درتماشاخانهیگلوبکهسهامدارآنهمبودکارگردانیمیکند.
اوسالهابعدبهاستراتفوردبرگشتوهمانجادر۲5آوریل

۱۶۱۶،درسنپنجاهوسهسالگیدرگذشت.
شعر. تعدادی و است نوشته نمایشنامه سیوهفت شکسپیر
نمایشنامههایاورابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد:تراژدیها،

کمدیهاوآثارتاریخی.
تراژدیهـانمایشـنامههاییهسـتندکـهسرگذشـتغمانگیـز
وعبرتآمـوزیـکیـاچندشـخصیتمعمـولًاوالامقـامرانمایش
میدهنـد.ایـنشـخصیتهاهیچکـدامعاقبتبهخیرنمیشـوند.
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اصـلتراژدیبهسـنتنمایشهـاییونانباسـتانبرمیگردد.از
نمایشـنامهنویسهاییمثـلسـوفوکلواوریپیـدکـهقرنهـاقبل
ازمیـلادمسـیحزندگـیمیکردهانـدچندیـنتـراژدیباقـیمانده

است.
در دارند. باستان یونان در ریشه هم کمدی نمایشهای اما
اصلی آدمهایعادیشخصیتهای معمولًا که نمایشها این
آنهاهستنداتفاقاتخندهداریمیافتدکهناشیازاشتباهات
هم تماشاگر انسانهاست. احمقانهی ویژگیهای یا غیرعمد
موقعدیدناینآثارخیالشراحتاستکهقهرمانهایداستان
آریستوفانو پایانخوشدارد. بهمراددلشانمیرسندوقصه

مِناندِرازکمدینویسهاییونانباستانبودهاند.
نمایشنامههایتاریخیشکسپیرهمبرمبنایوقایعواقعیتاریخ
هنری و ریچاردسوم مثل نمایشنامههایی نوشتهشدهاند. اروپا
هشتمکههنوزهمبسیارمحبوبهستندودرتماشاخانههای

دنیااجرامیشوند.

مادرمجموعهیشکسـپیرخنـدانکمدیهاودرمجموعهی 
شکسـپیر گریـان تراژدیهـایشکسـپیررابـهقصههایـیروان
سـاختار سـیدعلیاکبر سـیدنوید کردهایـم. تبدیـل خواندنـی و
دیالوگمحـورنمایشـنامههاراتغییـرداده،امـااصـلماجراهـاو
شـخصیتهایاصلـیراحفظکردهاسـت.درضمـنتصویرهای
ایـنکتابهـاهـماثـریـکنقـاشدرجـهییـکبـهنـامفرانـک
هـاوارداسـتکـهدرقـرننوزدهـمنمایشـنامههایشکسـپیررا
تصویرگریکردهاسـت.اوتاسـال۱۸۳۳تصویرگریمجموعهی
آثـارشکسـپیرراکامـلکردواسـمآنراهمگذاشـت: جوهرهی

نمایشـنامههایشکسـپیر.
امیدواریمازخواندناینمجموعهکتابآنقدرخوشتانبیاید
کهارادهکنیدوبرویدسراغاصلنمایشنامههایشکسپیر.بهقول

شکسپیر:جسمماباغاستوارادهیماباغبان.
علیبخشی 
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صبحِ آفتاب نزده، دو مرد، روی پلُی سنگی ایستاده 

بودند و به رودخانه ی مُرده نگاه می کردند. رودخانه 

و  صیقل خورده  فلزی  به  بیشتر  بود،  سبز  و  سرد 

کهنه  شباهت داشت. انگار مردابی بود که در تنهاییِ مرموزش، 

چیزی در اعماق خودش پنهان کرده بود. یکی از مردها باریک 

و بلند بود. انگشت های کشیده ای داشت که می لرزید و موهای 

یقه ی  آخر  دکمه ی  بودند.  شده  سفید  یکدست  شقیقه هاش 

سفید لباسش را خیلی سفت بسته بود و گونه های استخوانی و 

چانه ی تیزی داشت.

آن یکی مرد، کوتاه و خپل بود. به گربه های خواب آلود شباهت 

۱
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را  لب هاش  و  بینی  سوراخ های  پرُپشتش  سبیل های  داشت. 

پوشانده بودند. کلاه حصیری بزرگی به سر داشت و پوستش 

آفتاب سوخته بود. هر دو مرد با چشم هایی خسته و خواب زده 

به رودخانه نگاه می کردند. آفتاب که طلوع کرد، به سمت خانه ای 

در آن سوی ساحل رودخانه راه افتادند. جلوی خانه، سردیس دو 

اسب سفید مرمری زیر آفتاب صبح می درخشیدند. درِ چوبی 

خانه، کوبه ای فلزی به شکل سِر خروس داشت. 

مرد بلندقد اخمی کرد و گفت: »آهای پسر! گرومیو۱! اون 

در رو بزن!«

گرومیو هاج وواج، با دهان نیمه باز اسب های مرمری را نگاه 

می کرد. گفت: »بزنم ارباب؟ کی رو بزنم؟ کسی بهتون بدوبیراه 

گفته؟«

اربابش گفت: »ابله! در رو بکوب! وگرنه اون کله ی پوکت رو 

می کوبم.«

1.Grumio

گرومیو گفت: »شما رو بکوبم؟ شما من رو بکوبین؟ هر دو 

همدیگر رو بکوبیم؟ آخه این چه کاریه ارباب؟«

ارباب گفت: »حالا که در نمی زنی، مجبورم زنگ بزنم!«

کنین  باز  رو  در  آی!  آی!  »آی!  پیچاند.  را  گرومیو  گوش  و 

خواهش می کنم. خواهش می کنم در رو باز کنین. آآآی!«

با  را  سرش  کرد.  باز  را  در  خواب آلوده ای  مرد  همان وقت 

دستمال بسته بود و چشم هاش به رنگ سبزِ تیره ی رودخانه ی 

شهرش بود. گفت: »پتروچیو۱؟ خواب می بینم یا راستی راستی 

خودتی؟ اینجا چی کار می کنی؟«

و آن مرد بلند و لاغر را در آغوش گرفت.

پتروچیو گفت: »با نوکرم، گرومیو، شهر به شهر می گردیم. 

گفتم سری هم به تو بزنیم هورتنسیو۲! البته اگه بشه بهش گفت 

نوکر. حتی درِ خونه رو هم نمی زنه.«

1.Petruchio
2.Hortensio
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گرومیو با انگشت های چاق و پشمالوش گوش هاش را می مالید. 

گفت: »شما گفتین من رو بزن ارباب!«

»گفتم در رو بزن!«

هورتنسیو گفت: »خب! خب! بیایین تو! بیایین! شهر هنوز 

خوابه!«

و درِ خانه را بست. سِر خروسیِ کوبه ی در، نگاه فلزی ماتش 

را به کوچه ی خلوت دوخته بود.

شطرنج  و  بودند  نشسته  بلوط  درخت های  زیر 

بازی می کردند. هورتنسیو پیاده ی جلوی قلعه اش 

تنها  که  »حالا  گفت:  و  رفت  جلو  خانه  دو  را 

تا  ورونا۱  از  که  وزیده  کدوم طرف  از  باد  ببینم  بگو  شدیم 

اینجا اومدی؟«

پتروچیو گفت: »پدرم که مُرد، دیگه نمی تونستم توی ورونا 

بمونم. غمگینم می کرد. پول هاش رو برداشتم و زدم بیرون و 

حالا شبیه کولی ها شهر به شهر می گردم.« و فیلش را در خانه ی 

سفید گذاشت. اسب سیاهی محافظش بود.

Verona.۱؛بندریدرشمالایتالیاست.

۲



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


